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بحث در شرط سوّم از شرایط وجوب حج در استطاعت در این بود که آیا استطاعت عرفى مراد است یا استطاعت شرعى؟ اگر استطاعت شرعى باشد بعضى چیزها مانند راحله موضوعیّت دارد و اگر نداشته باشد حج واجب  ى شود. 

 

بیان شد دلیل قائلین به استطاعت شرعى اطلاق معاقد اج عات و اطلاق اخبارى است که دلالت بر زاد و راحله مى کند که صورت نیاز و غیر آن را شامل است.

قلنا: در مورد اطلاق معاقد اج عات سه اشکال وارد است:

اولاّ; اج عى نیست و اقوال مخالفین نقل شد.

ثانیاً; اج ع مدرکى و مدرک ه ن اخبار است، پس حجیّتى ندارد.

ثالثاً; اطلاقات بر فرد غالب حمل مى شود و در جاهاى دیگر فقها فرد غالب را ملاک مى دانند ولى در اینجا فرد غالب را ملاک قرار نداده اند. زاد و راحله ابزار سفر است و اگر   نیاز باشد قطعاً تهیّه آن لازم نیست.

جواب از دلیل دوّم (اطلاق اخبار) هم همین است یعنى اطلاقات حمل بر فرد غالب مى شود و با  ام احترامى که براى بزرگا  مانند مرحوم صاحب جواهر، مرحوم صاحب عروه، محشّین عروه و مرحوم امام داریم مى گوییم اینجا اشتباه شده و استطاعت

عرفى مراد است. 

ادلّه قائلین به استطاعت عرفى:

ـ لفظ استطاعت در قرآن1: 

لفظ استطاعت در آیه «لله على الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلا»(1) آمده است و قاعده در باب الفاظ این است که  ام الفاظ بر مفاهیم عرفى حمل مى شود و اگر امر دائر شود بین معناى عرفى و معناى لغوى، معناى عرفى ملاک است. 

اگر ادّعاى حقیقت شرعیّه شود باید ثابت شود چون حقیقت نقل لفظ از یک معنا به معناى جدید است در حالى که اصل عدم نقل است و اگر شک هم کنیم که به معناى جدید منتقل شده و حقیقت شرعیّه پیدا کرده، اصل عدم نقل به معناى جدید

 . است، بنابراین استطاعت در آیه بر معناى عرفى حمل مى شود نه حقیقت شرعیهّ

از بضى از عبارات صاحب جواهر استفاده مى شود که بعضى از اساتید ایشان معتقد بودند که استطاعت یک معناى مجمل شرعى پیدا کرده است. به عقیده ما این مطلب درست نیست و دلیل بر حقیقت شرعیّه داش  استطاعت  ى شود، اگر چه خود حج

حقیقت شرعیّه است. 

ـ عدم شرطیّت راحله براى2 مکّى:

ادّعا شده که براى مکّى راحله شرط نیست ولى روایتى نداریم بلکه مشهور و مانند اج ع است که در استطاعت مکّى راحله شرط نیست. 

این حکم از کجا استفاده مى شود؟ آیا جز این است که چون نیاز ندارد راحله در حقّش شرط نیست؟ پس، از این که روایت نداریم و در مورد مکّى چنین گفته شده معلوم مى شود که اطلاق معاقد اج عات و اطلاق روایات ناظر به جایى است که نیاز

داشته است. به عبارت دیگر دو فتوا داریم: فتواى اولّ این که زاد و راحله لازم است و فتواى دیگر این که مکّى نیاز به راحله ندارد، از این تفصیل استفاده مى شود که استطاعت عرفى مراد است و فتواى دوّم فتواى اوّل را تفسیر مى کند. 

ـ روایات3: 

روایا  که مى گوید کسى که مى تواند پیاده به حج برود، پیاده برود. البتهّ کسا  که قائل به استطاعت شرعى هستند این روایات را توجیه کرده اند. 

* محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم بن معاویة بن وهب (در اسناد روایات مرسوم نیست اسم اجداد را ببرند و به ذهن مى رسد که اشتباه شده، و عن معاویة بن وهب باشد ولى در کتب رجال «موسى بن قاسم بن معاویة بن وهب» به این

نام مطرح است که از ثقات است) عن صفوان بن یحیى، عن العلا بن رزین عن محمّد بن مسلم (صحیحه) فى حدیث قال: قلت لأ  جعفر(علیه السلام) فإن عرض علیه الحجّ فاستحیى (خجالت کشید)؟ قال: هو ممّن یستطیع الحج و   یستحیى و لو على

ح ر أجدع (بینى بریده) أبتر قال: فإن کان یستطیع أن یمشى بعضاً و أن یرکب بعضاً فلیفعل.(2)

سند روایت خوب و در مورد حجّ واجب است و  ى توان ذیل را بر حجّ استحبا  حمل کرد و ظهور روایت قوى است. 

* ... عن معاویة بن ع ّر (صحیحه) قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل علیه دین أعلیه أن یحجّ؟ قال: نعم إنّ حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشى من المسلمین (راوى اهل مدینه است و پیاده روى بین مکّه و مدینه مرسوم بوده است) و لقد

کان أک  من حجّ مع النبى(صلى الله علیه وآله)مشاة و لقد مرّ رسول الله(صلى الله علیه وآله) بکراع الغمیم (نام محلىّ از منازل بین مکّه و مدینه) فشکوا إلیه الجهد و العناء فقال: شدُّوا أزرکم (کمربندها را محکم ببندید) و استبطنوا (شکم را محکم

ببندید) ففعلوا ذلک و فذهب عنهم.(3)

* ... عن على (على بن ا  حمزه بطائنى که ضعیف است) عن أ  بصیر قال: قلت لا  عبدالله(علیه السلام) قول الله عزّوجلّ و «لله على الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلا» قال: یخرج و یمشى إن   یکن عنده (راحله نداشته باشد) قلت: لایقدر على

المشى؟ قال یمشى و یرکب، قلت: لا یقدر على ذلک أعنى المشى قال: یخدم القوم و یخرج معهم (به قوم خدمت مى کند و پول راحله را تهیّه مى کند و سوار آن مى شود)(4). 

آیا با خدمت به قوم و تهیه راحله استطاعت عرفى حاصل مى شود؟ بله اگر مطابق شأنش باشد اشکال ندارد.

* قال: و فى روایة الکنا  (مرسله کنا ) عن أ  عبدالله(علیه السلام) قال و إن کان یقدر على أن یرکب بعضاً و یمشى بعضاً فلیفعل و من کفر قال: ترک (این روایت تفسیر آیه استطاعت است)(5).
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1.سوره آل عمران، آیه 97.

2.ح 1، باب 10 از ابواب وجوب الحج.

3.ح 1، باب 11 از ابواب وجوب الحج.

4. ح 2، باب 11 از ابواب وجوب الحج.

5. ح 11، باب 8 از ابواب وجوب الحج.
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